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 گنج حضور ۹۸۸ دیوان شمس، موضوع برنامه ۲۲۲غزل خلصه  

 ۲۲۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 رَویم و خانه بگیریم پهلویِ دریا

 که دادِ اوست جواهر، که خویِ اوست سَخا 

که بخشش دریا جواهر و درُ است و خوی دریا هم ای پهلوی دریا بگیریم، برای اینکند[ برویم و خانه ]مولانا توصیه می 

نهایتِ خداوند و زندگی است و تمثیل دریا به زندگی و خداوند برای این  بخشش و سخاوتمندی است. ]دریا نماد بی 

سبب، حس امنیت، خلقیت، عشق، هدایت  است که دریا بسیار وسیع است و در اعماق خود جواهر را که نماد شادی بی 

 هایی است که ما در زندگی لازم داریم.[ ها خاصیت و قدرت است، دارد و این

جا چه خاصیتی دارد و باید  کنیم، آنکند بررسی کنیم که الآن کجا زندگی می : مولانا با این بیت به ما پیشنهاد می 1نکته 

گیرد و تبدیل به درد،  کنیم که زندگی را از خداوند می ای زندگی می به کجا برویم؟ در پاسخ باید گفت ما در ذهنِ همانیده 

کاری را بین مردم پخش  نظری و خرابکارافزایی، مسئله، مانع و دشمن کرده و رنجش، خشم، کینه، حسادت، تنگ 

اندازد. این وضعیت نه برای فرد و نه جمع قابل ادامه نیست. برای همین  کند، اما اشتباهاتش را گردن دیگران می می

 گوید: »رَویم و خانه بگیریم.«بندد و می مولانا جمع می 

: اگرچه کوچ کردن سخت است و نسبت به آن مقاومت وجود دارد، ولی بالاخره ما باید خود را متقاعد کنیم که  ۲نکته  

عهده  شده برویم. هر کسی خودش مسئولیت این رفتن را به هرکداممان از فضای همانیده و تنگ ذهن به فضای گشوده 

 دارد و نباید بگوید دیگران هم بیایند.
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گوید: »بروید پهلوی دریا، یعنی با خشکی هم کار دارید.«  گوید: »بروید در دریا زندگی کنید«، بلکه می : مولانا نمی ۳نکته  

از طریق ذهنمان نگاه می بینیم، درعینپس ما دریا را می  کنیم و چون  حال به خشکی هم که تمثیل این جهان است 

 پهلوی دریا هستیم در ذهنمان منیّت و من نداریم.

آن ۴نکته   و  رفتن  دریا  پهلوی  برای  به مرکز عدم، فضاگشایی  : شرط لازم  متعهد شدن  از  جا زندگی کردن، عبارت 

 شویم، نزدیک دریا هستیم.درپی و مقاومت را کم کردن است. درواقع وقتی منبسط می پی 

توانیم جواهراتی مانند  کنیم، میای که فضاگشایی می اندازه : ما از جنس خداییم، پس خوی  بخشندگی داریم و به 5نکته  

 سبب، خرد، خلقیت، آرامش، لطافت، بخشش و رواداشت را بین مردم پخش کنیم.شادی بی 

گیریم، یعنی : جواهردهی و بخشندگی خداوند حد و حساب ندارد و خوی او دائماً بخشیدن است. اگر ما نمی 6نکته  

 خواهیم از خداوند جواهر بگیریم.نمی 

 ۲۲۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 رنگکنَُد همبدان که صحبتْ جان را همی 

 سیماز صحبتِ فلک آمد ستاره خوش 

کند. ستاره که در آسمان  شده، جانت را همرنگ آن فضا می ای انسان، باید بدانی که صحبت یا همنشینی با فضای گشوده 

 است. خاطر آن است که همنشین آسمان شده شود، به درخشد و دیده می قدر زیبا می این

که از دریای یکتایی و از خداوند دور شده  شده شویم، نه این: ما هم که ستاره هستیم باید همنشین فضای گشوده1نکته  

 و هر لحظه یک همانیدگی و درد را تجربه کنیم.

های ذهنی دیگر است که ما را به  گذارد ما پهلوی دریا خانه بگیریم، قرین شدن با من ای که نمی : از عوامل عمده ۲نکته  

 های ذهنی شویم.دهند. به بیان مولانا تنهایی خیلی بهتر از این است که ما محتاج دوستیِ من فضای همانیده هُل می 
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 ۲۲۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 است؟  فعل روی و خوش نه تن به صحبتِ جان، خوبْ

 شود تنِ مسکین چو شد ز جان عَذرا؟ چه می 

 معنی تنها و جدا  جا به عَذرا: دوشیزه، باکره، در این*

عمل است، یعنی چون روح در آن است، خوب  تنِ انسان به علتِ قِران بودن یا همنشینی با جان و روح، زیبا و خوش 

 آید.فعل باشد و کاری از او برنمی خوش  تواند زیبا و کند و زیباست. اما وقتی بمیرد دیگر نمی فکر و عمل می 

توانیم این  ها پهلوی دریا برویم. اگر نمی : ما ابتدا باید خودمان را قرینِ کسانی مانند مولانا کنیم تا به کمک آن 1نکته  

 کار را بکنیم، باید مدام فضاگشایی کنیم تا پهلوی دریا رفتن میسر شود. 

گذارند  وجود آید و بفهمیم الآن در چه وضعی هستیم، چه عواملی نمی : مهم است که با مراقبه این بیداری در ما به ۲نکته  

توانند به ما بدهند؟ خواهیم دید که با انجام مراقبه، عدم  خواهیم و آیا می فضاگشایی کنیم، از چه چیزهایی زندگی می 

 دهد.خدا رخ می ۀ ها و خواندن ابیات، معجزخود با دیگران، مشورت نگرفتن از آن ۀ مقایس

 ۲۲۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 چو دستْ مُتّصلِ توست، بس هنر دارد 

 چو شد ز جسم جدا، اوفتاد اندر پا 

کنی. اما وقتی  زنی و کارهای زیادی می نویسی، ساز می وقتی دستت متصل به بدن توست، هنرهای زیادی دارد، مثلً می 

 افتد. از جسمت جدا شود از کار می
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شده است، به خدا وصل است  که بدن و روح ما وقتی کنار دریای فضای گشوده نکته: مولانا با این بیت اشاره دارد به این

فکر نیست و با پندار  فعل و خوش آید، خوش نمی ذهنی که کاری از آن بر شود من و هزار هنر دارد، ولی اگر جدا گردد، می 

 اندازد.کند و گردن دیگران می جای آبادانی، خرابکاری می کمال، ناموس و درد به 

 ۲۲۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 کجاست آن هنرِ تو؟ نه که همان دستی؟ 

 است و آن زمانِ لقا؟  نه این زمانِ فِراق 

ای[ مگر همان دست نیستی؟ پس هنر تو کجا رفت؟ آیا این جدایی زمانِ فراق نیست؟ و  ]حال که از بدن جدا شده 

 که به بدن وصل بودی زمانِ لقا نبود؟ هنگامی

ذهنی و عقل جزوی سپردیم به زمان فِراق و جدایی از  که همانیده شدیم و کارها را به دستِ من   نکته: ما نیز موقعی 

کنیم. اما زمان دیدار که کنار دریای یکتایی و به خداوند  خداوند رسیدیم. در این جدایی کارمان کار نیست و خرابکاری می 

 کند، جان ما زنده است و هزار هنر دارد. وصل هستیم عقل ما کار می 

 ۲۲۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 پس اللَّـه اللَّـه، زنهار، نازِ یار بِکَش 

 که نازِ یار بوَُد صد هزار مَن حلوا 

 زنهار: آگاه باش. *

خدا، از ذهن خارج شو، مبادا کار دیگری کنی، به این لحظه بیا و نازِ یار، خدا و زندگی را بکش.  خدا، تو را به پس تو را به 

کند، در اصل نازِ یار است و ناز خدا را کشیدن در این  مرادت می افتد و بی سازی می بدان که اتفاقاتی که برایت با سبب 

 سبب را به دنبال خود دارد. لحظه صدهزار مَن شیرینی و حلواست که برکاتی چون شادی بی 
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سازی  ایم، از سببمراد شده سازی ذهن ما نبوده و بی : نازِ یار را کشیدن یعنی وقتی اتفاق این لحظه مطابق سبب 1نکته  

 فَکان« باشیم و با پذیرش اتفاق، پیغام آن را بپذیریم.خارج شویم، فضا را باز کنیم، تسلیم »قضا و کُن 

گشایی در اطراف اتفاق این  فَکان« و فضا یادگیری ماست که با تسلیم شدن به »قضا و کُن ۀ  : این لحظه، لحظ ۲نکته  

 دهد. باید بدانیم ما خود مسئول یادگیری خودمان هستیم نه کس دیگر.لحظه رخ می 

توصیه ۳نکته   به  اصلً  ما  عمل  در  نمی :  گوش  مولانا  میهای  خشمگین  ناله  دهیم،  و  آه  و  داده  نشان  واکنش  شویم، 

 توانیم نازِ یار را بکشیم. کنیم، نمیطوری شد؟ وقتی مخالفت می دهیم که چرا این سرمی 

 ۲۲۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 فراق را بنَِدیدی، خدات منَمْا یاد

 که این دعاگو بهِْ ز این نداشت هیچ دعا 

گو  شاءالله خدا به تو نشانش ندهد. این دعا ای و ان گوید:[ جدایی از خداوند را تجربه نکرده ]مولانا خطاب به انسان می 

بهتر از این دعا به یاد ندارد. ]بهترین دعا این است که همیشه وصل به خدا باشی، جدا نشوی و فراق و جدایی را تجربه  

 نکنی.[ 

بپذیریم هم1نکته   باید  این جدایی، موانع و دشمن ۀ  :  و  از زندگی هستیم  و درد ما در جدایی  و کارها  هایی  افزایی ها 

 ایم.کنیم که فراق را دیده است. پس انکار نمی برایمان ایجاد کرده 

طور که ناظر جنس منظور را تعیین  دهد که از جنس عشق باشیم و همان: مولانا با این بیت الگویی به ما می ۲نکته  

ها بتوانند حس کنند از جنس زندگی  عنوان زندگی ببینیم نه مجسمه؛ تا آن ها را به هایمان از اول آن کند، در تربیت بچه می

 و الََست هستند و جدایی را تجربه نکنند.
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 ۲۲۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 ز نَفسِْ کُلیّ چون نفَْسِ جزوِ ما ببُِرید 

 به اهِبِْطُوا و فرود آمد از چنُان بالا 

 بقرهۀ  سور   ۳۸ۀ اهِبِْطُوا: فرود آیید. اشاره به آی*

هنگامی که روح و جان ما به این جهان وارد شد و با همانیدگی با چیزها از نَفسِْ کُلیّ یعنی خداوند و زندگی بُریده شد  

 و درنتیجه به امرِ خدا که فرمود: »اهِبِْطوُا«، از جایگاه رفیعِ شرف و اتصال به خداوند فرود آمد و پایین افتاد،

 ]ادامه در بیت بعدی[ 

 ذهنی نیست، بلکه خداست. جا مننکته: منظور مولانا از نفسْ کلی در این 

 ۳۸ۀ (، آی۲بقره )ۀ قرآن کریم، سور

 فَإمَِّا یَأْتیِنََّکُمْ منِِّی هُدىً فمََنْ تبَعَِ هُدَایَ فلََا خوَْفٌ علَیَهِْمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنوُنَ.«  »قُلنَْا اهبِْطوُا منِْهَا جمَِیعًا 

ها که از راهنمایى من پیروى کنند  »گفتیم: همه از بهشت فروشوید؛ پس اگر از جانب من راهنمایى برایتان آمد، بر آن 

 شوند.« بیمى نخواهد بود و خود اندوهناک نمى 

 ۲۲۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 مثالِ دستِ بُریده ز کارِ خویش بِمانْد 

 گُربه، زِهی ذلیل و بل ۀ که گشت طعم
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طور که اگر دست از بدن جدا شود ممکن است یک حیوان  مانند دستِ بریده شد و دیگر نتوانست کار کند، و همان

وحشی آن را بخورد، آن نفس جزوی را هم خشم، کینه، ترس، حرص، مانع، مسئله، دشمن و کارافزایی مانند حیوانات  

 خورند؛ و این چه خفت و مصیبت و بلیی است! دزدند و می وحشی می 

سازی  کنیم باطل است، چون از سبب ایم. درواقع کاری که می ذهنی از کار ماندهعنوان عقل جزوی و من : ما به 1نکته  

 ریزد.آید و خرد، عشق، برکت و توجه زندگی به آن نمی ذهن براساسِ هرچه بیشتر بهتر می 

گشایی در درون  صورت فضا صورت پیغمبران و بزرگانی مانند مولانا، و یا به رسد: یا به جور به انسان می : راهنما دو ۲نکته  

 شود. که سبب شنیدن پیغام خدا می 

مربوط به این دو بیت را بفهمیم. این  ۀ  توانیم پیغام مولانا را بشنویم و آی : اگر ما کنار دریای یکتایی نرویم، نمی ۳نکته  

که ترس دارد و اندوهناک است، ایمان ندارد، زیرا متصل نیست و در حالت فرودآمدگی از جایگاه رفیعِ    گوید کسی آیه می 

 اتصال به خداست. 

زنند و ازکارافتاده است. همه دست به خرابکاری می  های کرۀ زمین در حال حاضر مثل دستِ بُریده: وضعیت آدم ۴نکته 

ذهنی را رفتن، مانند دست بریده از  ها وجود ندارد. درواقع راه منزیرا به خدا وصل نیستند و عشق و صداقت در آن 

 زندگی جدا شدن و از کار افتادن است. 

جنبد،  شده، برای خودش یک فکرهایی دارد و می   ساله که تازه از زندگی جدا پانزده    یک نوجوان چهارده ِ ذهنی: من 5نکته  

می  جنبش  که  نوببُْریده  مانند عضو  درست  ندارد؛  اعتباری  هیچ  رفتارش  ولی  درواقع  ندارد.  اعتباری  حرکتش  اما  کند 

 ذهنی ایجاد کند.ایم منحسب زندگی نیست، چون ما گذاشته بر
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 ۲۲۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 پنَجه بُدند ز دستِ او همه شیران شِکسته

 سو ز دستِ قضاکَشَدش سوبه که گُربه می 

ذهنی خودشان  کنند پنجۀ من هایی که واقعاً فضا باز می از دست زندگی و خداوند، همۀ شیرانِ حقیقت، عارفان و انسان 

کنند.[  ذهنی عمل نمی حسب من دهند و بر کنند، واکنش نشان نمی سازی نمی دانم«، سبب گویند: »نمی اند. ]می را شکسته 

]اگر   ذهنی بمیرند.ها به منشود که اینفَکان« سبب می ذهنی، با دست »قضا و کُنبه منمردن نسبتۀ  صورت گربایندر

کنند شیر هستند، از دست  ذهنی که ادعا می   هایهای ذهنی در نظر بگیریم، معنای دوم بیت این است: من شیران را من 

قبل از مرگ، ادعا و خودنمایی    روند؛ یامی   بین  میرند و از شوند، می شکند. یعنی یا پیر می شان میزندگی همیشه پنجه 

 آید.[نمی کاری از دستشان بر  پَنجه« شوند و در نتیجه هیچشود »شکِستهها سبب می آن

شکنیم؟  شکنیم یا نمی مان را می سازی: باید تصمیم بگیریم که آیا با انتخاب خودمان، پنجۀ خودمان مثلً سبب1نکته  

زور آن را  شکند، وگرنه به مان را بشکنیم، دیگر زندگی پنجۀ ما را نمی اگر به اختیار خودمان با تسلیم و فضاگشایی پنجه 

 خواهد شکست. 

بی ۲نکته   که  کسی  نمی :  بهشت«  »قلووزِ  برایش  »حفَُّتِ مُرادی  نمی شود،  را  می الْجَنَّه«  نشان  واکنش  و  شنود،  دهد 

 اش را بشکند.تواند پنجه خواهد بفهمد که اتفاقات دست زندگی است، نمی نمی 

 ۲۲۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 جنُبدامیدِ وصل بوَُد تا رگیش می 

 ه یافت دولتِ وَصلت هزار دستِ جدا ک

 جنُبیدنِ رگ: کنایه از لطف و عنایت کردن *
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عنوان  عنوان »الََست« و امتداد خدا هنوز به زندگی ارتعاش دارد و تا رگی در او به تا لطف زندگی برقرار است و انسان به 

بختیِ وصل تو را هزار دستِ جدا یعنی  تواند واقعاً برگردد. خدایا، برکت و نیک جنُبد، امید وجود دارد و او می »اَلَست« می 

 انسانِ از تو جدا پیدا کردند.

ذهنی لطف خداوند را بگیرد. همۀ  : انسان باید امید وصل داشته باشد تا بتواند قبل از پژمرده شدن و مردن در من 1نکته  

رَمق کرده، نباید ناامید شویم. زیرا خداوند،  ذهنی ما را بی ایم و من ایم، پس اگر پژمردهما تا حدودی به پهلوی دریا آمده 

خواهد دوایَش را بفرستد و دردهای ما را شفا بدهد. وقتی به او وصل شویم  رحمت اندر رحمت است و هر لحظه می 

 کند. خِردش در بیرون کارهای ما را درست کرده و خشم و ترس و حسادت ما را درمان می 

عنوان زندگی هنوز »اَلسَت« هستیم : جنبیدنِ رگ کنایه از لطف و عنایت زندگی و دریافت آن توسط ماست که به ۲نکته 

 بینیم. و لطف او را می 

 ۲۲۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 پیوند مدار این عجب از شهریارِ خوش 

 ست سما دود از کَفشَ شده ۀ پارکه پاره 

 دهد.ها را پیوند می خوبی و شایستگی جدایی کس که بهپیوند: آن خوش *

 سما: سماء، آسمان * 

کند. ]هر  پارۀ دود را به آسمان تبدیل می زند این را عجب مدار، زیرا دست او پاره زیبایی پیوند می   از خداوندی که به 

دهد و  کند، زندگی با پیغامش همانیدگی را به او نشان می همانیدگی یک تکه دود است و وقتی انسان فضاگشایی می 

انسان، مساوی آزادی است. بدین  این تکه پذیرش  از  به آسمان فضای  ترتیب زندگی  تبدیل  آمده و  بیرون  های دود 

 شود.[ شده می گشوده
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آورد و به آن آسمانی که قبلً باز شده پیوند  پیوند یعنی خدا یک تکه از آسمان را از درون همانیدگی درمی : خوش 1نکته 

 شود. تر می زند و بنابراین آسمانِ درون هِی بزرگ می

لحظه به ماست که امتدادش هستیم، اما ما حواسمان به بیرون است که هر اتفاقی  به : خداوند حواسش لحظه ۲نکته  

دهد تا خوشبخت شویم. کافی است فضا را باز کنیم تا بفهمیم  کند و به ما زندگی می چگونه همانیدگی ما را زیاد می 

 ذهنی چیست. افسانۀ من 

گوید  دهد و می مرادی یک پیغام به ما می مراد خواهیم شد و هر بی ذهنی داریم، شک نکنیم که هزار بار بی : اگر من۳نکته  

 شود. ها یواشکی است و بعضی تبدیل به لگد می که این یک سیلی بود که به شما زدم. بعضی از سیلی 

گذاری من تو را ببرم و با  شوی؟ می آیی؟ با من یکی می سوی من میگوید: »به لحظه خداوند به ما می به : لحظه ۴نکته  

تری ها و لگدهای محکم نتیجه دچار دردها، سیلی خودم یکی کنم؟« ما اما حواسمان به ناموس و پندار کمال است، در 

 شویم.می

 11ۀ (، آی۴1فُصِّلَت ) ۀ قرآن کریم، سور

 إِلىَ السَّماَءِ وَ هیَِ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأرَضِْ ائتْیَِا طَوعًْا أوَْ کَرهًْا قَالتََا أَتیَنَْا طاَئِعیِنَ.« ی»ثُمَّ استْوََ

 »سپس به آسمان پرداخت و آن دودى بود. پس به آسمان و زمین گفت: خواه یا ناخواه بیایید. گفتند: فرمانبردار آمدیم.«

 ۲۲۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 دوز اسُتادیشَهِ جهانی و هم پاره 

 ما ۀ پاربکن نظر سویِ اجزایِ پاره 
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همانیدگی که ما بینشان    های کوچک خدایا، تو شاه جهان هستی و تمام اجزای وجود ما زیر مشیّت توست. از این تکه 

ها را به  آوری و این آسمان صورت آسمان بیرون می ایم، ما را بهگذاری کردهها سرمایهایم و خود را در آنتقسیم شده 

 هایمان هستند، نظری کن.ما که همان همانیدگی ۀ دوزی. به اجزایِ پاره پارهم می 

به ما توجه می  ابیات  این  در  به درجه نکته: مولانا  باید به خود نظر کنیم.  به  دهد که ما خودمان  با فضاگشایی  ای که 

 شویم کارگاه زندگی خواهیم شد. ایرادهای خودمان آگاه می 

 ۲۲۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 چو چنگِ ما بشِِکستی، بساز و کشَ سویِ خود 

 پذیر بَل زن، همی زَالَسْت زخمه همی 

 زخمه: مِضراب*

 ، بلی یبلَ: بل * 

ذهنی را درست  زدی، شکسته شده زیرا ما من خدایا، چنگی را که قبل از ورود به این جهان داشتیم و خودت آن را می 

اَلَست،  کردیم که صدای بسیار ناخوشایندی دارد. پس چنگمان را دوباره بساز و به  سوی خود بکش. سازِ ما را مانند 

 نواختی، بزن و »بلی« ما را بپذیر. همان موقعی که از جنس تو بودیم و ما را می 

کنیم که واقعاً کارساز نیست و مثل دستی  آن فکر و عمل می ۀ  وسیلزنیم و به ذهنی را می کنیم ساز مننکته: ما اقرار می 

 است. است که از تن جدا شده 
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 ۲۲۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 بل کنیم ولیکن بلیِّ اوّل کو؟

 روح است و این ز کوه، صَدا ۀ که آن چو نعر 

اَلَست، وقتی به ما »بلی« می   ،خدایا عنوان جنس خودت از ما پرسیدی که آیا از  گوییم، اما کجاست آن »بلی« که روز 

روح ما بود که هنوز همانیده نشده و هشیار بود. اما بلیِ امروز را با  ۀ  جنس تو هستیم، به تو جواب دادیم؟ آن بلی نعر

 گوییم و انعکاس صدا در کوهِ ذهن است.ذهنی می من

گوید. بلیِ درست این است که فضا را باز و مرکزمان را عدم کنیم و از جنس او شویم.  نکته: ذهن ما بلیِ درست نمی 

 زند.صورت روح و جان ما بلی را نعره می دراین

 ۲۲۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 چو نایِ ما بِشِکستی شکسته را بَربنَد 

 ها نیازِ این نیِ ما را ببین بدان دَم 

ذهنی درست کردیم، شکستی. ]اکنون هر همانیدگی مانند یک گرِه داخل آن  خدایا، نیِِ ما را وقتی از تو جدا شدیم و من 

تواند آن را بزند.[ خدایا، این  شود و خداوند نمی های همانیدگی خالی نشوند، نیِِ ما دمساز نمی است و تا گره را گرفته

های ما را به دَم ۀ  ها را که مانند ابر هستند، به آسمان تبدیل کن و بگذار این نیِ خالی شود و نیاز این نی شکستگره

 خودت ببین.

بینیم و نیاز خود  های خداوند ببین!« ولی ما نمی گوید:. »ای انسان، نیاز نیِِ خودت را به دم نکته: مولانا درواقع به ما می 

 پریدیم. سازی ذهن بیرون می شناسیم، وگرنه از سبب را به دَمِ ایزدی نمی 
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 ۲۲۲ۀ ولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 دهد صد جان ما پاره می ۀ که نایِ پار

 ادا که کی دمََم دهد او تا شوَمَ لطیف 

 دهند تا کارشان بر وفق مراد انجام گیرد. عنوان رشوه می پاره: پولی که به *

 نوا ادا: خوش لطیف * 

که  دهد. ]و درحالی های ذهنی خودش را به زندگی رشوه می ذهنی است، در اجرای قانون جبران، جان ما که من ۀ نایِ پار

 بیان شوم؟ رفتار و خوش اَدا، خوش دَمد که من لطیف دهد یا در من می گوید[ که کِی خدا دمََش را می کِشد می انتظار می 

صورت عشق شناسایی کند. اما در  ها را به عنوان زندگی نوای خوش بزند و انسان نوایی یعنی نای ما به : خوش 1نکته  

سازی  زند. فکرهای ما نیز صنعِ زندگی و کارساز نیست، چون مال سبب حال حاضر نایِ ما شکسته شده و درست نمی 

 ذهن است. 

شده و مرکز عدم است یعنی زندگی از طریق ما حرف  اَدایی، بیان عشق از فضای گشوده: لطیف اَدایی یا خوش ۲نکته  

ورزی، ترس، حسادت، مقایسه  ذهنی شامل توقع، رنجش، خشم، بدرفتاری، کینهاداییِ منمقابل، زشتۀ زند. در نقط می

 شویم. ادا نمی دمد، ما لطیف شود. تا زمانی که فضا گشوده نشده و او در ما نمی و مسابقه با دیگران می 

های اَداییِ من عنوان انسان، بد دهد، لزومی ندارد به اَدا و بدبیان است و فقط درد می ذهنی بد دانیم من : وقتی می ۳نکته  

نقل مکان ما به پهلوی دریا هستند تحمل کنیم. پس در ابتدا نباید کاری به دیگران    ذهنی را که یکی از موانع بزرگ

 داشته باشیم و فقط باید روی خودمان کار کنیم.
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 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلصه 

 لیل گوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( ۹۸۸منابع: برنامه 

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلصه  

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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